
ما را ا ز ا يران بيرون رفتيم!
امام اصل سلطنت را نشانه رفته بودند و هيچ جوري كوتاه نمي آمدند. با اين وجود بختيار واقعاً 
اميدوار بود شرايط را به وضع سابق برگرداند و شاه هم پس از بازگشت از تعطيلات به سلطنت 

ادامه دهد. اما با خروج شاه يك مملكت، چگونه مي شد اوضاع را كنترل كرد؟ با ارتش؟ 
اين دقيقاً همان چيزي بود كه در ذهن اطرافيان شاه وجود داشت. اما اين مسأله يعني خروج 
شاه و تكيه بر ارتش همان قدر كه اميدوار كننده بود هراس آور هم بود. زيرا بعضي از سران 

رژيم معتقد بودند «وقتي شاه كشور را ترك كند ارتش از هم خواهد پاشيد.»6
شاه قبل از فرار پيامي را كه فكر مي كرد به وفاداري ارتش كمك مي كند خطاب به ارتش ضبط 
كرد و بنا به پيشنهاد مأمور ويژه كارتر در تهران (يعني هايزر) ارتش به حالت آماده باش كامل 
در آمد. اينها براي اين بود كه پايه هاي ارتش را براي مقابله احتمالي با مردم محكم و به موقع از 

آن استفاده كنند اما...

ــته شده بود اتفاق جالبي افتاد «به  در تظاهرات 24 دي يعني وقتي همه اميدها به ارتش بس
دستور امام خميني حمله جديدي به ارتش انجام شده بود كه سلاح بكار رفته در آن عشق و 
مهرباني بود. راه پيمايان با خود شاخه هاي گل حمل كرده و آنها را در داخل لوله تفنگ سربازان 

گذاشته بودند و... سربازان خندان از تظاهركنندگان خياباني استقبال كردند.»7
نگراني ها در رژيم كمي بالا رفت اما به هر حال آنها به تحليل هاي خوش بينانه خود اعتماد 
كردند و خرده نگراني  شان از عدم مقاومت ارتش و پيوستن آن به ملت باعث نشد 
كه سفر شاه را متوقف كنند. اما بررسي حالات روحي شاه در آن روزها و 
ترس و اضطرابي كه تمام وجودش را گرفته بود گوياي اين است 
ــت مانع سفر او بشود  كه هيچ گونه نگراني ديگري نمي توانس

سفري كه به صورتي آشكار برايش عجله نشان مي داد! 

پنج بالگرد، شاه را از كاخ نياوران تا فرودگاه مهرآباد اسكورت كردند و 
تحويل گارد شاهنشاهي در مهرآباد دادند. بعد بختيار با هيأت همراهش 

براي بدرقه آمد و شاه گريه كنان سوار هواپيما شد و... 
«وقتي هواپيما برخاست گويي تيري براي شروع مسابقه شليك شده 
ــد، همه به سرعت واكنش نشان دادند... صداي بوق اتومبيل ها به  باش

هوا برخاسته بود و تمام شهر مملو از تحرك و شادماني شده بود.»8
در همين حال منشي مخصوص ملكه شهبانو به كاركنان دفتر مخصوص 
ملكه دلداري مي داد كه شهبانو... تأكيد كردند كه هيچ كدام نبايد اميد خود را از 

دست بدهيم و اطمينان دادند كه به زودي به ايران باز خواهند گشت!»9
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امير ارسلان افشار رئيس تشريفات آداب دان، با دو تن از فرماندهان ارتش در محوطه 
قصر به روي پاهايش افتادند. متعجب و رنگ پريده علت را پرسيد. افشار برايش گفت 
كه فرماندهان ارتش عقيده دارند بايد هر چه زودتر تصميمي گرفت، چون مردم هر 
ــاه با بي حوصلگي به آنها گفت «خيلي  روز بيش تر به صف مخالفان مي پيوندند. ش

خب... بلند شويد ببينم چكار مي توانم بكنم.»1

ــلم  ــده بود اما آن چه مس ــاه از روي پاهاي او بلند ش احتمالاً اين نوكر صميمي ش
ــت اين كه شاه هيچ كاري براي بهبود اوضاع نكرد و شايد هم اصلاً هيچ كاري  اس
ــت بكند و ناچار بود به جاي اين كه ببيند چكار مي تواند بكند، بنشيند و  نمي توانس
ببيند كه چه بر سرش مي آيد و چگونه بايد تاوان اين چند سال سلطنت را پس بدهد. 
بايد مي نشست و نگاه مي كرد كه چگونه نام او در تاريخ با پايان شاهنشاهي 2500 

ساله ايران همراه خواهد شد!2 

در اواسط دهه 1350 به نظر مي رسيد رژيم شاه همانند سدهاي عظيمي كه ساخته 
و مغرورانه نام بستگان خود را بر آن نهاده بود پايدار و پا برجاست.3

ــر قابل كنترل از هر  ــدان غير منتظره همچون امواجي غي ــا بحران هايي نه چن ام
ــردرگمي و نهايتاً  ــمت س ــاه را در بر گرفت و به س طرف ش
ــن بحران ها مجموعه اي متنوع  ــوق داد. اي نااميدي و فرار س

ــي و اجتماعي بود. اشتباهات  ــكلات اقتصادي و سياس از مش
ــائل اقتصادي و فشارهاي غيرمنطقي و فرافكنانه  رژيم در مس

بر بازار و سرمايه گذاران از يك سو و فساد و بي مبالاتي اخلاقي 
حكومت و عدم توجه به سلايق و اعتقادات ريشه دار مردم از سوي 

ديگر به علاوه جوّ اختناق و سركوب كه در مورد هرگونه اظهار نظر 
مخالفي صورت مي گرفت و گاه به خونين ترين شكل بروز مي كرد، 

ــكه باروتي براي انفجار كرد.  اوضاع پيچيده ايران را تبديل به بش
ــر هيچ كدام از  ــد ديگ ــس از آن كه اولين جرقه ها زده ش و پ
اقدامات حكومت براي آرام كردن كشور فايده اي نداشت. نه 

اصلاحات و تسهيلات اقتصادي، نه فضاي به ظاهر باز سياسي 
ــي، نه نخست وزيرهايي كه پي درپي  ــازي زندانيان سياس و آزادس

مي آمدند و مي رفتند و نه زبان زور كه جمعه سياه (17 شهريور 57) 
را پديد آورد. انقلاب واقعاً شروع شده بود. 

 [بختيار] در حالي كه تصويري از مصدق را پشت سر خود داشت 
در تلويزيون سراسري ظاهر شد از سال هاي فعاليتش در جبهه ملي 

[كه سران آن حالا در صف مخالفين بودند] سخن گفت و اعلام كرد كه 
شاه به زودي براي گذراندن تعطيلات كشور را ترك خواهد كرد. 

بختيار سپس قول هايي درباره انتخابات آزاد و لغو حكومت  نظامي داد و درباره 
ــور مثل رابطه با اسرائيل، فساد پهلوي، ساواك و...  برخي مسائل چالشي كش
ــت. او حتي امام خميني را گاندي ايران  تصميماتي مطابق ميل مخالفان گرف
خطاب كرد و اجازه داد ايشان به ايران برگردند اما «امام خميني با عقايد اسلامي 
ــتوار خود و آشنايي كامل با اوضاع هند تحت تأثير اين گونه تمجيدها قرار  اس

نگرفت.»5 
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